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یادداشـت هایی پیرامـون 
جشن ها و آئین های نوروز 
و سِیر جستجـوی حقایـق 
فراموش شده در بین اعصار

مژگان آقاجانیان
کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی و پژوهشگر فرهنگ

 ونکوور کانادا

سفره ی هفت سین مدرسه ی وندا - سال ۱۳۹۸
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۱) گفتــن و نوشــتن در بــاب واژه هايــى كــه همــه معنــا و مفهومــش را 
مى داننــد و نمى داننــد دشــوار اســت. ايــن كــه بخواهــى هــر كلمــه را 
ســرجاى خــود بنشــانى، طــورى كــه حــقِ مطلــب را ادا كنــى و از تكــرار 

نيــز بپرهيــزى، نياز بــه پالايشــى رندانــه دارد.
هــزار فكــر و دغدغــه داشــتم قبــل از مهاجرتــم كــه هنــوز دســت از 
ســرم برنمــى دارد. گاهــى اوقــات آدم بــا وجــودى كــه مى دانــد حــرف 
و عقيــده اش در رونــدِ يــک اتفــاق تأثيــرى نخواهد داشــت و تلاشــش 
بــه جايــى نمى رســد، بــاز نمى توانــد ســكوت كنــد و بــه خــود بگويــد 
«اصــلاً بــه تــو چــه؟! تــو هــم يكــى مثــل بقيــه... بچســب بــه نــان كه 

خربــزه آب اســت.»
ــدان كشــورم  ــوز نگــران بى هويتــى و خودباختگــى فرزنــدم و فرزن هن
ــگ  ــى و فرهن ــده ی جهان ــن دهك ــه در اي ــن ك ــوز از اي ــتم. هن هس
تلفيقــى اش كــه خواســته يــا ناخواســته، ديــر يــا زود شــكل مى گيــرد، 
نقــشِ خــود، فرهنــگ، اســاطير، آداب و رســوم، باورهــا و افســانه هاى 
مملكتــم را هيــچ بدانــم در هراســم. نگرانم كه نســل آينده فقــط وام گير 

ــد. ــه نداشته باش ــراى ارائ ــز ب ــد و هيچ چي ــر باش ــاى ديگ فرهنگ ه
هنــوز وقتــى در دو خــط نوشــته هموطنــم كلــى غلــط املايــى و 
ــگى  ــم بى ريش ــى مى بين ــوم. وقت ــران مى ش ــم، نگ ــايى مى بين انش
چنــان بلايــى بــه ســرمان آورده كــه بــراى دهن كجــى بــه اســم عربــىِ 
انتخابــىِ پــدر و مادرمــان، يــك اســم فرنگــى غيــر مصطلــح انتخــاب 
مى كنيــم و بــه آن مى باليــم، دلــم مى گيــرد. غصــه مى خــورم 
وقتــى مى بينــم بــه بهانــه ی نــوروز دور هــم جمــع مى شــويم و وقتــى 
صحبــت هفت ســين مى شــود، بــه راحتــى از آن مى گذريــم. متأســف 
مى شــوم وقتــى مى بينــم بــا هالوويــن بيشــتر حــال مى كنيــم تــا بــا 

چهارشــنبه ســورى.
نمى دانــم متوجــه شــديد يــا نــه كــه منظــور مــن بــه هيــچ عنوان 
ــن را  ــود هالووي ــه نيســت. مى ش ــدِ كادردارِ ملى گرايان ــاعه ى عقاي اش
ــا عقايــدِ  ــا اســتفاده از ريشــه هاى مشــتركش ب جشــن گرفــت امــا ب
ــردازىِ  ــاس و چهره پ ــوع لب ــه در انتخــاب ن ــه ای ک ــان، به گون نياكان م
آن نگرشــى ايرانى گونــه داشــته باشــيم. مى شــود كريســمس را بــزرگ 
ــراى فرزاندانمــان  ــا آييــن ميتراييســم ب بداريــم امــا از اشــتراكاتش ب
ــه  ــن ب ــى و پرداخت ــت مل ــه هوي ــن ب ــا پرداخت ــود ب بگوييــم. مى ش

اشــتراكات، همدلــى و اتحــاد را بيــن هموطنــان تقويــت كنيــم.
ــزه  ــر و انگي ــا مه اين هــا دغدغه هــاى مــن اســت كــه ســال ها ب
در مــورد جشــن ها، آداب و رســوم و فولكلــور ايــران و تأثيــر آن در رفتــار 

مى شود هالووين را 
جشن گرفت اما با 

استفاده از ريشه هاى 
مشتركش با عقايدِ 

نياكان مان، به گونه ای که 
در انتخاب نوع لباس و 
چهره پردازىِ آن نگرشى 
ايرانى گونه داشته باشيم
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ايرانيــان معاصــر پژوهــش كــرده ام و در ايــن بــاب، بارهــا نوشــته ام. 
آری اینهــا دغدغه هــای مــن اســت؛ چیــزی کــه باعــث شــد کــه 
بــا ونــدا همــکاری کنــم و مجالــی بــرای نوشــتن بیابــم. امــا تیــم ونــدا 
ــد کــه در روزگار مینیمالیســتها بایــد مختصــر نوشــت و مــن  معتقدن
ــورد  ــد نوشــت در م ــوان مختصــر و مفی ــور می ت ــه چه ط ــده ام ک مان
ــا  ــر ب ــی متفک ــوم مردم ــا از آداب و رس ــم و بی انته ــم عظی ــک حج ی

ــده اند؟! ــه ش ــزار تک ــه الان ه ــه ک ــی یگان جهان بین

ــزى  ــه همان چي ــت ك ــرار اس ــن ق ــان از اي ــوری! جري ۲) چهارشنبه س
كــه ارواح اينجايى هــا را طــى مراســم هالويــن و درســت قبــل از ســال 
نویشــان بــه زميــن مى كشــاند، موجــب رســتاخيز روان ايرانيــان طــى 

ــود. ــوروز مى ش ــتانه ن مراســم چهارشنبه ســورى و در آس
ايرانيــان بــه ميمنــت بازگشــت روان هــاى نياكانشــان بــه زميــن، 
خانــه تكانــى و غبــار روبــى مى كردنــد. هفت ســينى مملــو از نــور و گل 
و گيــاه مى چيدنــد و شــمع مى افروختنــد تــا ارواح، راهشــان را بيابنــد. 
ــد.  ــن مى كردن ــش روش ــان آت ــورى در خانه هايش ــر چهارشنبه س عص
ــه  ــيدند و ب ــر مى كش ــر س ــادر ب ــا چ ــه داده ي ــر قياف ــدادى تغيي تع
ــد.  ــه مى رفتن ــنا و غريب ــه دوســت و آش ــه در خان ــق زنى ب ــم قاش رس
ــاز  ــا بــه ايــن عقيــده كــه در ايــن روز راه دو جهــان ب صاحب خانــه بن
ــر  ــتش ب ــه از دس ــر چ ــد، ه ــه اش آمده ان ــه در خان ــاكان ب و ارواح ني

ــت. ــناس مى ريخ ــتور و ناش ــق زنِ مس ــبد قاش ــد در س مى آم
ايــن ورى هــا خــود را گريــم مى كننــد؛ كاســتوم مى پوشــند؛ 
ــه  ــت ب ــبد د ر دس ــد و س ــدو مى افروزن ــك ك ــل ي ــان را داخ شمع ش

جــاى قاشــق زنى، بــه «trick or treat» مى رونــد.
هالويـن در ابتـدا يك جشـن مذهبى بوده اسـت؛ بر پايـه ی اعتقاد 
بـه جهـان پـس از مـرگ. اما ظاهـراً تحـت تأثيـر مهاجـرت ایرلندی ها 
بسـیاری از آيين هـا متحـول شـد و اصـل بـر حضـور شـیاطین و ارواح 
گناهـکار در هالووین قرار داده شـد و شـرارت، ركن اصلـى گرديد. در اين 
روز، عـده اى همچـون راهزنـان راه بـر مـردم می بسـتند، بـه در خانه ها 
آشـغال پرتـاب می کردنـد، دودکـش خانه ها را مسـدود می کردنـد و به 
هـر نحـوى كـه مى توانسـتند دیگـران را مى آزردند و خود را پشـت اين 
اعتقـاد سـمبليک کـه این اتفاقات ناشـی از حضـور ارواح موذی اسـت، 
پنهـان مى كردنـد تا جايى كه در بعضى از كشـورها بـراى مدتى برگزارى 

جشـن هالوين متوقـف گرديد. 

در گذشته ايرانيان از 
عناصر زشت و ترسناک 
استفاده نمی كردند چون 
معتقد بودند كه قصد 
ارواح درگذشتگان از 
اين هبوط تنها سرزدن 
و رصد كردن احوالات 
عزیزانشان است و 
مسلماً نمی توانند زشت 
و كريه و ترسناک باشند
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اگرچــه امــروزه ايرانيــان هــم در ايــن روز كالبدشــان را در اختيــار ارواح 
ــه  ــه شرارتشــان را تخلي ــل ب ــل آن مي ــا تخي ــا ب ــد ت ــوذى مى گذارن م
كننــد امــا اصــل چهارشنبه ســورى هيچ گونــه مــردم آزارى را مجــاز 
نمى دانســته اســت؛ لــذا در گذشــته ايرانيــان از عناصر زشــت و ترســناک 
اســتفاده نمى كردنــد چــون معتقــد بودنــد كــه قصــد ارواح درگذشــتگان 
از ايــن هبــوط تنهــا ســرزدن و رصدكــردن احــوالات عزیزانشــان اســت و 

مســلماً نمى تواننــد زشــت و كريــه و ترســناک باشــند.
واقعيــت ايــن اســت كــه تشــابه ايــن دو جشــن آن قــدر زيــاد 
اســت كــه نظريــه ی تصادفــى بــودن را بــه شــدت متأثــر مى كنــد. بــه 
نظــر می رســد ريشــه ی بســيارى از آيين هــا و مراســم بــه جهان بينــى 
ــد  ــال ها بع ــه س ــردد ك ــى برمى گ ــوم آرياي ــى ق ــاخه اصل ــاص ش خ
ــذا  ســه شــاخه شــدند و در ايــران، هنــد و اروپــا مســتقر شــدند و ل
آداب و رســومى بــا ريشــه هاى مشــترک پديــد آوردنــد كــه مســلماً در 
بســتر تاريــخ و ورود عناصــرى مثــل مذهــب و اجتمــاع، وام گيرنــده 

دچــار تغييراتــى نيــز شــده اســت.
ــه  ــكل گرفت ــب ش ــل و تركي ــن تعام ــته اي ــار در گذش ــر يک ب اگ
ــد؟! شــاید بشــود  ــد. نمی توان ــاز هــم اتفــاق بیفت ــد ب اســت می توان
بــا شناســاندن روان هــای پــاک آریایی هــای باســتان، روح هــای شــرور 

هالوینــی را هــم ســر بــه راه کــرد.

ــو می شــود  ــوروز... روزی کــه ســال ن ــده. ن ــوروز نمان ــا ن ۳) چیــزی ت
ــادم  ــم. ی ــد می گیری ــن تول ــویم و جش ــد می ش ــاره متول ــا دوب و م

,,
نوروز بزرگترین جشن 

ایرانیان از روزگار کهن تا 
به امروز است
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باشــد بذرهــا را بــه موقــع خیــس کنــم. بایــد فکــری در مــورد تزئیــن 
ــا  ــت ب ــاب رقاب ــه ت ــد ک ــینی باش ــور هفت س ــم. چط ــین کن هفت س
کریســمس بــرق برقــی ایــن طــرف را داشــته باشــد و توجــه دختــرم را 

جلــب کنــد؟!
بــرای ونــدا می نویســم: در نــوروز آداب و رســوم فــراوان بــا آيين هــای 
متعــددی انجــام می شــود کــه نشــان  دهنده ی وجــه شــهودی و 
وابســتگی اعتقــادی مــردم بــه طبیعــت و احتــرام بــه عناصــر و طلــب 
ــبزه و  ــردن س ــبز ک ــت. س ــز اس ــکال کنایه آمی ــت در اش ــر و برک خی

ــت. ــم اس ــن مراس ــش ای ــن بخ ــین مهم تری ــتراندن هفت س گس

۴) می خواهـم همین طـور الابختکی چنـد خطی در باب نوروز بنویسـم. 
بـه قـول تیـم ونـدا مختصـر و مفیـد (؟!) امـا به کـدام قسـمت از این 
تنـه ی بـا ابهـت ناخنکـی بزنـم کـه گوشـه ای از حق مطلـب ادا شـود؟!  
نقـل اتـاق تاریـک و فیـل مولانـا شده اسـت حـال و روز مـن. به همین 
بسـنده می کنـم کـه: «نـوروز بزرگتریـن جشـن ایرانیـان از روزگار کهن تا 
بـه امـروز اسـت. به علـت قدمت نـوروز، اهمیـت و احترامـش در بین 
مـردم بـی حـد و اندازه اسـت. از طـرف دیگر چـون با مـاه فروردین که 
ویژه فره وشـی ها و روان های پاک اسـت،  شـروع می شـود؛ تقدس هم 
داشـته اسـت. همچنین جشـن آغاز بهـار و اعتـدال ربیعی بـرای مردم، 
یـادآور رسـتاخیز و حیـات بعـد از مرگ اسـت. یکـی دیگـر از علل توجه 
فوق العـاده بـه نوروز این اسـت کـه این ایـام در برگیرنده ی جشـن های 
بسـیار و ایامـی شـاد از جملـه چهارشنبه سـوری، پنجـه کوچـک، پنجـه 

بـزرگ، زادروز زرتشـت، جشـن فروردینگان و سـیزده بدر اسـت.
مردم باستان، از زمان جمشید، اولین پادشاه مقتدر کیانی، نوروز را 
در ایران زمین جشن می گرفتند. همه ی این ها بیانگر جهان بینی ژرف و 

شناخت آنها از علم نجوم و حساب و کتاب روز و ماه و سال است. 

۵) خیلــی ذهنــم درگیــر ســیزده بدر شــده اســت. ســیزده بدر ســتمدیده 
ــتباه نحســش  ــه اش ــت و الان ب ــوده اس ــعد ب ــام س ــه روزگاری ای ک
ــم.  ــوب جســتجویش می کن ــده در یوتی ــن ای ــرای گرفت ــد. ب می خوانن
گزارشــگری در همهمه و شــلوغی ســیزده بدر، از مردم در مورد فلســفه ی 
ــدارد.  ــی ن ــت و مطمئن ــلاع درس ــد.هیچ کس اط ــیزده بدر می پرس س
تنهــا چنــد نفــری جملاتــی در بــاب نحســی ســیزده می گوینــد و اینکه 
«بایــد از خانــه ی خــود دور شــده، بــه بــاغ و صحــرا رویــم تــا شــاید در 

تقســیم بــلا فراموش شــده و از قلــم بیفتیــم»! 

مردم باستان، از زمان 
جمشید، اولین پادشاه 
مقتدر کیانی، نوروز را 
در ایران زمین جشن 
می گرفتند. همه ی اینها 
بیانگر جهان بینی ژرف 
و شناخت آنها از علم 
نجوم و حساب و کتاب 
روز و ماه و سال است

,,
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به سراغ لغتنامه ی دهخدا می روم و آه از نهادم برمی آید. 
«ســیزده بدر. [ دَه ْ ب دَِ ] (اِ مرکــب) رســم تفــرج و گــردش کــه روز 
ســیزدهم فروردیــن ایرانیــان اســت. روز ســیزدهم از ســال نــو ایرانیــان 

بیــرون رونــد تــا نحوســت دور کننــد!»
ــان  ــن روز ایرانی ــد: «در ای ــن را می گوی ــد هــم همی ــگ عمی فرهن
بــه خــارج شــهر و بــاغ و صحــرا می رونــد و بــه شــادی و تفریــح، بــا 

ــد و ... »! ــیزده را در کنن ــا نحســی س ــد ت ــا می گذرانن ــواع بازی ه ان

۶)  شــب، خــواب کیومــرث را دیــدم، نــه فقــط به عنــوان اولین انســان، 
کــه به عنــوان اولیــن شــاه، مــن او را بــه وضــوح می دیــدم. بــا موهــای 
ــی  ــا جذابیت ــرور، ب ــانه های پرغ ــتبر و ش ــینه ای س ــاد و س ــواج در ب م
بی ماننــد و پرســخاوت. سرتاســر گیتــی یکســره آبــی بــود و مــن او را 
بــه وضــوح می دیــدم. حتــی صــدای تنفســش را می شــنیدم. امــا او 
مــرا نمی دیــد. گویــی اســطوره تر از آن بــود کــه بــه حضــور یــک آدم 

معمولــی از آینــده توجــه کنــد.
زنـده بود و سـرحال و چابک. هنوز به دسـت اهریمن کشته نشـده 
بود. هنوز اولین شـهید هسـتی لقب نگرفته بود. هنوز خون و نطفه اش 
بـر زمیـن ریخته نشـده بـود تـا از آن گیاه ریواسـی بروید، دو شـاخه ی 

یکی دیگر از علل توجه 
فوق العاده به نوروز این 

است که این ایام در 
برگیرنده ی جشن های 
بسیار و ایامی شاد از 

جمله چهارشنبه سوری، 
پنجه کوچک، پنجه 

بزرگ، زادروز زرتشت، 
جشن فروردینگان و 

سیزده بدر است

,,
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آن گیـاه بـه هـم گـره بخـورد و از آن مشـی و مشـیانه متولـد شـوند و 
بعدها همین مشـی و مشـیانه در یـک صبح زیبا و فرحبخـش، در یک 
سـیزدهم فروردینـی بـرای اولین بار در جهـان پیمان زناشـویی ببندند و 
بـه یـاد ریواسـی که از آن متولد شـده بودنـد، گره زدن دو شـاخه ی گیاه 
را نمـاد ازدواج قـرار دهنـد و در مدت پنجاه سـال زندگانی، هجده فرزند 

به وجود آورند تا سرسلسـله نسـل انسـان شـوند و ...
ــود و کیومــرث  ــاده ب ــن اتفاق هــا نیفت ــوز هیچ یــک از ای ــه، هن ن

ــا. ــود و بی همت ــا ب تنه

ــد و مختصــر  ــم واژه ی مفی ــده ام و نمی توان ــیزده بدر ش ــر س ۷) درگی
تیــم نشــریه را در ذهنــم پررنــگ نگــه دارم. هفت بنــد نوشــته ام امــا 

نمی توانــم ایــن موضــوع را جمــع کنــم!
تا حالا شـده پاسـخ دغدغـه ذهنیتان با پـای خـودش بیاید جلوی 
رویتـان؟! در میـان یادداشـت هایی کـه سـال ها پیـش بـرای مقالاتـی 
برداشـته ام  بـه پاراگرافی از دکتر جنیدی برخوردم: «چگونه ممکن اسـت 
روزی کـه مخصـوص تیشـتر ایـزد، فرشـته مـوکل بـاران اسـت، نحس 
شـمرده شـود؟! و اصـلاً چطـور می تـوان در روزی بـد شـگون بـا خیـال 
راحت به تفریح و جشـن پرداخت؟! این سـخنان بن و ریشـه ... ندارد.»
ــاران،  ــه فرشــته ی ب ــا اوســت. روز ســیزده فروردیــن متعلــق ب حــق ب
ــد و در روز  ــبز می کردن ــبزه س ــتان س ــان باس ــت. ایرانی ــتر اس تیش
ســیزده فروردیــن آن را پیشــکش آناهیتــا (الهــه آب های پــاک و روان) 
می کردنــد در واقــع ســیزده فروردیــن، روز ویــژه طلــب بــاران بهــاری 
بــرای کشــتزارهای نودمیــده و نهال هــای نوپــا بــوده اســت. در ایــن 
روز بــاز مــردم بــه دشــت و دمــن رفتــه تــا بــا هدیــه و قربانی کــردن 
گوســفند از یــزدان بخواهنــد کــه تیشــتر ایــزد را یــاری کــرده تا بــر دیو 

نحوست سیزده از 
فرهنگ یونانیان به 
فرهنگ ما راه یافته 
است. در یونان قدیم 
رتق و فتق امور جهان 
بر عهده ی خدایان 
دوازده گانه بود. همه 
چیز خوب و به جا بود 
تا وقتی که بنا به عللی، 
ناگهان الهه ی سیزدهمی 
پدید آمد و یکی از 
خدایان دوازده گانه 
را کشت و نظام امور 
را برهم زد. به همین 
خاطر یونانیان عدد 
سیزده را نحس دانسته 
و برهم زننده ی نظام و 
مخل امنیت و آسایش 
می دانستند

,,



۱۱

ــد و در  ــاران ســیراب گردان ــد و کشــتزارها را از ب ــه کن خشکســالی غلب
صــورت باریــدن بــاران بــه شــکرانه ی ایــن موهبــت الهــی بــه شــادی و 

پای کوبــی می پرداختنــد.
در عجبــم کــه چطــور ســنتی می توانــد در گــذر زمــان ایــن قــدر 
تغييــر کنــد؟! امــروزه در روز ســیزده فروردیــن همــه دعــا می کننــد کــه 

«ای کاش بــاران نبــارد تــا پیک نیــک خوبــی داشــته باشــیم»!

۸) بالاخـره کتاب فرهنگ سـمبل ها نوشـته ی دکتر محمـود روح الامینی 
را هـم بازخوانـی کـردم و چـه حـظ دوبـاره ای بـردم از خواندنـش. این 
حـس لـذت، گاهی با شـگفتی تـوام می شـد، گاه با تحسـین. جاهایی 
هـم بـود کـه مایـه ی تأسـفم می شـد. مثـلاً آنجـا کـه می دیـدم جطور 
فرهنـگ بیگانـه بـا وجود هوشـیاری و پاسـداری کم نظیـر مـردم ایران، 

فرهنـگ باسـتانی ایـران را متأثر کرده اسـت! 
حقیقت این است که نحوست سیزده از فرهنگ یونانیان به فرهنگ ما 
راه یافته است. در یونان قدیم رتق و فتق امور جهان بر عهده ی خدایان 
دوازده گانه بود. همه چیز خوب و به جا بود تا وقتی که بنا به عللی، ناگهان 
الهه ی سیزدهمی پدید آمد و یکی از خدایان دوازده گانه را کشت و نظام 
امور را برهم زد. به همین خاطر یونانیان عدد سیزده را نحس دانسته و 
برهم زننده ی نظام و مخل امنیت و آسایش می دانستند. این عقیده با 
نشر فرهنگ یونانیان در جهان (خصوصاً بعد از کشورگشایی های اسکندر 
مقدونی) به همه ی نقاط جهان رفت و در عقاید و سنن اجتماعی ملل 

مختلف وارد شد. 
مسیحیان نیز، از آنجا که در آخرین وعده ی غذایی حضرت عیسی که به 
«شام آخر» معروف است، سیزده نفر بر سر میز بودند و نهایتاً خیانت یکی از 
این سیزده نفر موجب مصلوب کردن مسیح گردید، این عدد را شوم می دانند.

۹) امروز فیلنامه ی فیلم مشی و مشیانه به کارگردانی حسن نقاشی را 
خواندم... «اهل کویر با اسطوره به دنیا می آید، با اسطوره زندگی می کند و 
با اسطوره می میرد. اگر از اصل و تبارش بپرسی خود را فلانی فرزند مشی 
و مشیانه، نوه ی کیومرث بهترین آفریده ی خداوند می داند. این جمله را 
می توان بر سنگ مزار یا سر در خانه یا وقف گاه های پراکنده دید. درهای 
چوبی و کوبه های سنگین، شناسنامه ی انسان کویر است. شجره نامه ای که 
آنان را در پناه اسطوره  ی ناب آفرینش با هم پیوند داده و هویت می بخشد. 

اسطوره های عظیم و غنی که دارد به یغما می رود».

«چگونه ممکن است 
روزی که مخصوص 

تیشتر ایزد، فرشته موکل 
باران است، نحس 

شمرده شود؟! و اصلاً 
چطور می توان در روزی 

بد شگون با خیال راحت 
به تفریح و جشن 

پرداخت؟! این سخنان 
بن و ریشه ندارد»

,,




